
 

 

یبون   به وضعیت موجود»نه«تر

 ماهنامه 

"بورژوازی روستا را زیر فرمان شهر کشید. شهرهای عظیم پدید آورد، شمار جمعیت شهر نشین را در قیاس با روستا نشین بسی فزونی 
سان بخش بزرگی از جمعیت را از خرفتی زندگی روستایی رهانید و همان گونه که روستا را به شهر وابسته ساخت،  بخشید و بدین

 های بورژوا و شرق را به غرب وابسته کرد." های دهقانی را به خلق کشورهای بربر و نیمه بربر را به کشورهای متمدن و خلق
 مانیفست کمونیست
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 گان شورش گرسنه

جنگ طولانی، فقر شدید و در این  روزهنا 

کرونا و سرما، منر  و من نر را در ادن ناد 

م ل ونی متوجه مردم ساختنه اسن . این  

وض  ِ  ده شدت ضد انسانی و تنعن نات و 

پ امدهای آن که جام ه را در قنلنمنروهنای 

مختلف زم   گ ر کرده اسن ، منون نول 

های مستنعند و از نن نازهنای ننظنام  نظام

داری اس . چشم انداز آیننده هنم  سرمایه

هنای دنننا نری در  سوای قنول و ودنده

س ستم حاکم، در دن اد حاد شندن دنونران 

اقت ادی در سطح جهان تاریک و خونن ن  

دنوان یکی از ضن ن نف  اس . افغانستان ده

کنه  داری دا آن های نظام سرمایه تری  حلقه

ی اخ ر شاهد سرازیر شندن  در ای  دو دهه

 دها م ل ارد دالر پول نقد و امکانات مالی 

هنای  هم دراسناس شناخن  دوده، اما دا آن

ی جهناننی جن انی از دنقن   ت ریف شده

تری  کشورهایی اس  کنه در  ندر  مانده

ل س  فقر و فلاک  قنرار دارد. سنومن ن  

کشور فاسد دن ا و ددتری  مکان درای زننان 

وکودکان اس ؛ اگر آمنار و ارقنام دقن ن  

گرفته شود ای  کشور دالاتری  نرخ د کناری 

را در سطح جهان دارا اس . دن رگنتنرین  و 

هنای تنروریسنتنی و  ترین  گنروه خطرناک

ارتجادی دن ا در اینجا حضور ف ال  نظامی 

هنای روشن   دارند؛ و ددتنر از هنمنه افن 

اجتمادی و مردمی هم هر روز نسنعن  دنه 

 شود. گذشته گنگ و تاریک می

حال در یک چن   اوضاع و احنوالنی چنه 

تواند وجود داشته داشد تنا  کارهایی می راه

ده دنوان ددیل درای دعور از فقر، فروپاشنی 

روانی، د کاری و د ماری، دادی -اجتمادی

 2صفحه  شدن قتل و جننناین ، 

مردم افغانستان در طول تاریخ به دلیل نبود نظامهای مترقی  
های سنتی بوده/است.  عقب نگهداشته شده و متأثر از باوری

ی "برای خود"  این چنین جوامع هنوز "در خود" بوده و به مرحله
اند. یعنی به امر مشترک و منافع مشترک و حق طلبی  نرسیده

اند و به این سبب،  بر اساس پایگاه و موضع طبقاتی نرسیده
های حیاتی زندگی را در ارتباط با سایر مسایل  مسایل و چالش

های اجتماعی را  کنند؛ بلکه پدیده زندگی مطالعه و تحلیل نمی

دانند. افزون بر این، متأسفانه  ربط به دیگر می در انتزاع و بی
ها، جنگ، فقر و امراض را مسایل زمینی و ناشی از  برخی

دانند؛ بلکه  ها نمی های اجتماعی و ناکارایی حکومت نابرابری
هنوز برای رهایی از این مسایل به خرافات باور دارند. در چنین 

ای مثلِ جنگ؛ که بیش از چهاردهه  اوضاع و احوالی پدیده
است، به یک پدیدۀ میتافزیک و   وپامال نموده مردم ما را له

جای تدبیر و فکر عملی،  مارالطبیعه مبدل گشته است. مردم به

برای پایان یافتن جنگ و دیگر مصایب به تحلیل علمی نه؛ 
آورند. این  های دسیسه روی می بلکه به خرافات و تیوری

گاهی آنان، علت  ندانم گرایی و سردرگمیِ این مردم، و عدم آ
دیگری است که  فقر، جنگ و دیگر مصایب اجتماعی را رمز 

 آمیز و راز آلود، ساخته است.

د جینوا کنفرانس: افغانستان لپاره 
 ملیاردونه ډالر مرستې،

جګړه به توده وساتي او بیوزلۍ به لوړه 
 کړي

 ناصر لویاند  6صفحه   

 یابد؟ آیا جنگ در افغانستان پایان می

 سوی بام هوا ابری نیست!آن

 ثناألله سدید  

درنگی به اعتراض 
 کارمندان دانشگاه تخار

 5صفحه  

افزایش آرایشگاه زنان؛ 

پیامد مُدگرایی و 

 گراییمصرف
 5صفحه   فریبا اکبریار   

 
 پیوند خاتمه با اکرم یاری؛ تجسم یک عشقِ واقعی

" اکررم یراری" همسرخاتمه "یاری" 
ترین جرریران  بنیان گذار تاثیرگذاری

"چپ" افغانستان یرعرنری سرازمران 
دموکرراتریرک نرویرن، مروسروم بره 

ی جاوید به روز جمعه هرفرترم  شعله
ماه قوس درکابل درگذشت. خاترمره 
کمتر از دو سال پیش، از برازداشرت 

با او  7531شدن اکرم یاری در سال 
ازدواج کرده بود و تمام عمرش را بره 
پای عشرق اکررم یراری و یرگرانره 

یاری ریخت و آنچره   فرزندش فیروزه

که یاری در یادداشت کوتاه خرود در 
مورد عشق نوشته بود که : "عشرق 
نوعی احساس است میان یک مررد 
و یک زن که در آن، هر زن دیگر و 
تمام زنان دیگر بررای مرردِ خرا ، 

شود. به عبارت دیرگرر، آن  نفی می
زنِ خا  به صورت تمام زنان دیگر 
و هر زن دیگرر بررای مررد خرا  

( عشرق خراترمره 7یابد" ) تجسم می
یاری به اکرم یراری و از یراری بره 

 خاتمه در عمل، چنین بود. 

اگر کسی اکرم یاری را نشرنراسرد و 
نداند که چگونه "خاتمه" را انترخراب 
کرد، شاید این پرسش برایش مطرح 
شود که اگر برعکسِ اترفراق، اکررم 
یاری زنده بود و خاتمه به سرنروشرت 

شد؛ آیرا یراری، مرثرل  او مواجه می
کررد کره  خاتمه در عمل ثابرت مری

"عشق نوع احساس میان یک زن و 
مرد است که هر زن دیگرر در یرک 

 شود".   زن خا  نفی می

 3صفحه  

 صالح 

 2صفحه  

 زندگی پر رنج گارگران افغانستان
 4صفحه   



 

 

 

 گردهای فکری و تشک لاتی و... کار ساز داشند.  رشد خرافات و دق 

شان در دنن ناد حنل  کارهای دورژوازی افغانستان و حام ان جهانی راه

هنای راضنی و نناراضنی منعنننی دنر  اختلافات، اتواد م ان دخش

گ ری ده قول خودشان اجنمناع منلنی،  گ ری در قدرت و شکل سهم

ی  ای متاسفانه در ای  دو دهه نه تنها که روزننه ای و فرامنطقه منطقه

های پاین نننی  روشنی درای طعقات ته دس  و مجموع  ورت دندی

جام ه نداشته که د ش از پ ش نان و امکانات زندگی اول ه را از سفره 

جای آن قتل، د هکاری، فروپاشی روانی، ت نر  دنه  مردم ردوده و ده

شخ    زنان و کودکان و دادی سازی خشون  را در تمام اد ناد آن 

در گسترۀ جام ه توم ل نمنوده اسن . دنننادنرین  هن نز کندام از 

های دورژوازی چه در داخل و چه هم در سطح د   المللی راه  دخش

حل قادل ادتنایی درای طعقات ته دس  جام ه ندارند. دناءً ننعنایند 

دسن  هن نز  جام ه در کل و ده ویژه طعقات و اقشار فرودس  و تُهی

گونه توهمی نسع  ده ودده و ود دهای م ان تهی دورژوازی داشنتنه 

کارهای که دورژوازی در یک ه ئن  دنمنومنی اراینه  داشند. العته راه

 در منافع و سود طعقه می
ً
ی فرادس  یا همان چند تن  از  دهد دق قا

 احعان سرمایه و  نایع اس  و اختلافی هم اگنر در من نان شنان 

وجود دارد د شتر از سر جور ن امدن در توزیع سنود و دنه تنعنع آن 

تقس م قدرت س اسی و سهم شان در آن اس . هرچننند در هناهنر 

های متنفناوتنی دارنند امنا سنوای  نماید که هر یک طرح چن   می

 ادداهای شان در اساس ده لواظ طعقاتی س اس  متمای ی ندارند. 

مردم در ای  دو دهه دا چشم داز دیده و شاهد دنوده انند کنه طنرح 

ای و  های مننطنقنه های معتنی در درگ اری و ایجاد کنفرانس س اس 

گوننه  گذاری درکشور و ده هم   ها و سرمایه جهانی درای جل  کمک

تعل غات پوپول ستی در راستای ایجاد چند م لن نون شنغنل،  ندور 

های س ناسن  خنارجنی و  های هوایی و حلقه کالاها از طری  کانال

داخلی چگونه درای یک مش  انگل در سودآوری هنرچنه دن نشنتنر 

هنای  کارایی داش  و آحاد جام ه از ای  همه امکانات مالنی و پنول

 تریل ونی سهمی ده ج  فقرمطل  نداشتند. 

مردم ح  دارند که دل ه ای  فجایع اجتمادی متودانه ده پا خ  نند،  

های انساننی  های شان دفاع نموده، راحل از حقوق، هستی  و آزادی

و مدرن خود را داشته داشند؛ ای  دفاع، دفاع مشروع اسن . هن نز 

تنوانند  قانون و پرنس عی ای  ح  اساسی مردم را قدغ  نکرده و نمی

 سل  کند.

موق    زندگی فلاک  دار اکثری  شهروندان، فقر شدید، جنننگ،  

افقی مطل ، د ش از پ ش جام ه را  یی و دی های زنج ره قتل، جنای 

ی انفجار اجتمادی رسان ده اس . ای  انفجار داید  نورت  ده مرحله

شنود آن را  گ رد؛ شورش گرسنگان داده ای  وض    اس ، ننمنی

یادی در جه  از د   دنردن کنل  شود دا سازمان نادیده گرف . اما می

هنای اجنتنمنادنی دندینل  م ای  و اشکال مختلف ستم و نادرادنری

آگاهانه ارایه کرد. ولی پ ش از همه در پ شکش النتنرنناتن نف دنایند 

مسععان ا لی را از نظر ساختاری شناخ . ددون این  شننناخن  و 

های معارزه و زدودن کل متغ نرهنای  ی در ه گی در همه ددون آماده

هاسن ، خنواه  ی ای  فجایع و س ه روزی داری که خال  همه سرمایه

ی منردم دنه  نخواه تراژدی وحشتناک دیگری در ای  نعنرد از گنرده

ی کارگر و طعقات فرودس  سواری خنواهند کشن ند.  خ وص طعقه

یادی، تو ب و همپا دا آن ترس م چشنم اننداز و  کوتاه سازمان سخ 

شود و ننعنایند  های از ف ال   اس  که نمی  ددیل اجتمادی آن در ه

آن را موکول ده فرداهای دور و ناروش  ساخ ؛ اگر دن نشنتنر از این  

 ت لل  ورت گ رد فردا خ لی دیر خواهد شد.
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مردم افغانستان در طول تاریخ به دلیل نبود  
نظامهای مترقی عقب نگهداشته شده و متأثر از 

های سنتی بوده/است. این چنین جوامع  باوری
ی "برای خود"  هنوز "در خود" بوده و به مرحله

اند. یعنی به امر مشترک و منافع مشترک و  نرسیده
حق طلبی بر اساس پایگاه و موضع طبقاتی 

های  اند و به این سبب، مسایل و چالش نرسیده
حیاتی زندگی را در ارتباط با سایر مسایل زندگی 

های  کنند؛ بلکه پدیده مطالعه و تحلیل نمی
دانند.  ربط به دیگر می اجتماعی را در انتزاع و بی

ها، جنگ، فقر و  افزون بر این، متأسفانه برخی
های  امراض را مسایل زمینی و ناشی از نابرابری

دانند؛ بلکه  ها نمی اجتماعی و ناکارایی حکومت
هنوز برای رهایی از این مسایل به خرافات باور 

ای مثلِ  دارند. در چنین اوضاع و احوالی پدیده
وپامال  جنگ؛ که بیش از چهاردهه مردم ما را له

است، به یک پدیدۀ میتافزیک و مارالطبیعه   نموده
جای تدبیر و فکر  مبدل گشته است. مردم به

عملی، برای پایان یافتن جنگ و دیگر مصایب به 
های  تحلیل علمی نه؛ بلکه به خرافات و تیوری

گرایی و  آورند. این ندانم دسیسه روی می
گاهی آنان، علت  سردرگمیِ این مردم، و عدم آ
دیگری است که  فقر، جنگ و دیگر مصایب 

 اجتماعی را رمز آمیز و راز آلود، ساخته است.

ها  جنگِ افغانستان زادۀ خشم و غضب از آسمان
گری و توحش چند تروریست نیست. به  و پرخاش

ی انتونی گیدنز جامعه شناس معاصر  گفته
ای با قهر و  چندان رابطه  انگلیسی، جنگ

گری اشخا  و افراد ندارد، اگرچه  پرخاش
ممکن است میدان نبرد برای بعضی افراد این 

ای  فرصت را فراهم آورد که احساسات جنایتکارانه
شان را بیان کنند که در غیر آن صورت، پنهان 

 نگهداشته باشند.

های  شناسی و پژوهش براساس مطالعات جامعه 
اقتصادی، جنگ یک پدیدۀ اجتماعی است که 

را هژمونی اقتصادی و انگیزۀ زر   اساس آن
اندوزی و به اصطلاحِ امروز، انباشت سرمایه و 
دسترسی به نیروی کارِ ارزان و مواد خام تشکیل 

داری را  دهد که اساس اقتصاد سرمایه می
سازند. علاوه بر این، هر ادعای دیگر، فقط  می

ی  برای پنهان ساختن تضاد اصلی در جامعه
امروز است که همانا تضاد کار و سرمایه و تولید 

 جمعی و تصرف فردی نعمات مادی است.

ی کوتاه، به این  نتیجه  با در نظرداشت این مقدمه
رسیم که جنگ طولانی در کشورما که بیش از  می

چهاردهه مردم ما را به ستوه آورده است، بدون 
شناخت و تحلیل علمی از این جنگ و بسیج 

ها برای رهایی و پایان آن، و لو که میدان  توده
گرم جنگ به اقتضای منافع سرمایه که نیاز به 
امنیت فزیکی دارد، خاتمه یابد؛ ولی جدال هر 

دست  ی کارگر و دیگر اقشار تهی روزه میان طبقه
گاهی و حضور  جامعه، پایان نخواهد یافت. فقط آ

ها در میدان سیاست،  مند و پر رنگ توده قدرت
ضامن یک آرامش و رفاه نسبی در جامعه خواهد 
بود. در غیر آن، جنگ به شکلی از اشکال ادامه 
خواهد داشت. احیاناً اگر در یک جغر افیای 
خا  بنابر منافع سرمایه، جنگ پایان یابد؛ اما 

داری که جنگ جز  براساس سرشت نظام سرمایه
لاینفک این نظام است  در جغرافیای دیگر جهان 

شود؛ زیرا رقابت برسرکنترل بازار و فروش  آغاز می
داری و بالاخره تقسیم مجدد  کالاهای سرمایه

های  جهان میان کشورهای امپریالیستی و شرکت
چند ملیتی، آنان را همواره در معرض خطر جنگ 

دهند و بدون جنگ، مهاجرت وغصب  قرار می
 یابد. تداوم نمی  ملکیت یکدیگر و سرمایه

 جنگ افغانستان و دور نمای آن

ی یازده سپتمبر، جهان وارد یک  بعد از حمله
تازی امریکا و  ی جدید شده است که یکه مرحله

نظم جهانی در جریان جنگ سرد، این کشور را به 
حیث ابر قدرت بلارقیب مبدل کرده بود. این 
حادثه، این جایگاه را برای امریکا به خطر مواجه 
ساخت. عروج چین، روسیه و هند به حیث 

های نظامی و اقتصادی و رشد سرمایهی  قدرت
مذهبی مثل ایران در خاورمیانه و عنان  

های اسلامی در مقابل بادار  گسیختگی گروه
شان و نوستالوژی آنان برای برگشت به  قبلی

خاطر هژمونی و تسلط بر جهان، باعث  خلافت به
ی اقتدار امریکا را در جهان به لرزه  گردیده که پایه

المللی  در آورد و دیگر نتواند یگانه ژاندارم بین
ی اروپا و  باشد. افزون بر این، اختلافات جامعه

امریکا و تصادم منافع شان در برخی موارد، نیز در 
افول هژمونی امریکا در جهان نقش داشته است. 

ها  افغانستان از لحاظ جیوپولیتیک از قرن
ها و  سو حیثیت پارک و محل آزمایش قدرت بدین

داری جهان را داشته است.  کشورهای سرمایه
 ۱۰۰۲ی یازدهم سپمتبر سال  پس از واقعه

افغانستان بنابرهمین موقعیت استراتژیک خود، 

یکبار دیگر به میدان رقابت کشورهای 
 امپریالیستی مبدل گردید.

پاکستان از زمان ایجادش از آرامش و ثبات در 
ثباتی را در  افغانستان هراس داشت و بی
داند. با وجود  افغانستان ضامن ثبات خود می

تهدیدها و فشارهای امریکا، پاکستان گروه 
ی گذشته تمویل و تسلیح  طالبان را در دو دهه

های منطقه،  کرد و توانست با همسویی قدرت
ترین جنگ امریکا را  مثل روسیه و چین، طولانی

به بن بست بکشاند و هم امریکا را وادار به 
ی  هایش بسازد که مصالحه پذیرش سیاست

 ی آن است. امریکا و طالبان در دوحه، نتیجه

است که آیا پاکستان هنوز  اکنون پرشش مهم این
ثباتی و جنگ در  ی بی هم خواهان ادامه

های  افغانستان است ؟ به نظرم، خلاف تحلیل
دیگران، با نظر داشت منطق سرمایه و نیاز آن در 

ثباتی در  رسد که جنگ و بی منطقه، به نظر می
افغانستان، دیگر به نفع کشورهای منطقه، 
خصوصاً به نفع پاکستان نیست. در حال حاضر 

های جهانی  پاکستان از بحران اقتصادی و تحریم
های  خاطر تمویل مالی گروه برد و به رنج می

ویژۀ اقدام  تروریستی در لیست خاکستری "گروه
مالی، علیه پول شویی" قرار گرفته است.  افزون 
بر آن، ثروتمند شدن نظامیان پاکستانی و فقر روز 

های میلیونی این کشور، روز به روز  افزون توده
اعتماد مردم را نسبت به نهادهای نظامی و 

 کاهد. داری آن کشور، می حکومت سرمایه

اند  برده داران پاکستانی به این مسأله پی سرمایه 
ثباتی افغانستان،  که دیگر با جنگ نیابتی و بی

توانند مسایل اساسی و خصوصاً فقرِ روز  نمی
افزون و بیکاری را در کشور شان کنترول نمایند. 
افزون برآن، پاکستان به حیث یک کشور 

داری در منطقه، نیاز به  بازار و مواد خام از  سرمایه
بازارهای آسیای میانه دارد که جنگ در 

گردد.  افغانستان، مانع رشد اقتصادی آن می
سازد تا  ها، پاکستان را مجبور می ی این همه

منافع ملی خود را دوباره مطابق به شرایط روز 
های نیابتی که باعث رشد  تعریف کند و از جنگ

گرایان شده و در دراز مدت، باعث رکود  اسلام
گردد، باز بینی  ها می اقتصادی و طغیان توده

طلبان  ها و جدایی نماید. جنبش تحفظ پشتون
ها و شورش در  بلوچ، مصداق این طغیان

 3 ادامه در صفحه پاکستان است. ... 

 یابد؟ آیا جنگ در افغانستان پایان می
 صالح  
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ها، پاکستان که در جنگ افغانستان تقریبا  بر اساس این فاکت
باشد و  برنده شده و اکنون خواهان امنیت در افغانستان می

ای را که در  های تروریستی خاطر آن آماده است، گروه به
داری  جنگند، در تبانی با کشورهای سرمایه افغانستان می

 ترس دارند، رام بسازد. جهان که آنان نیز از ترروریسم مذهبی

  ماند نگرانی پاکستان از رقیب ای که می یگانه مسأله 
شدن آقای بایدن در  هم با برنده تاریخیاش، هند است، آن

ریاست جمهوری امریکا این نگرانی کمتر شده است. بایدن با 

هایش در  دار با پاکستان و تجربه در نظرداشت دوستی سابقه
ی  المللی نخواهد گذاشت که هند در مسأله مسایل بین

ها  ی زمینه افغانستان دستِ بالاداشته باشد. پس، تقریباً همه
داری در  برای پایان جنگ به نفع کشورهای ذیدخل سرمایه

افغانستان مساعد است که پاکستان بیشترین نفع را در این 
 برد.  بازی می

های  اما؛ در این میان، مردم افغانستان، باوجود قربانی 
ی گذشته در  شمار و ریخته شدن دریایی از خون درچهاردهه بی

ها و زدوبندهای  کشور، هنوز در حاشیه بوده و از سازش
است. به این دلیل  داری دور نگهداشته شده های سرمایه دولت

که در افغانستان هنوز جنبش قوی و دموکراتیک پا نگرفته 
است. یعنی هنوز تحزب و تشکل دموکراتیک  کارگری در این 
جامعه حضور قدرتمند ندارد. در چنین اوضاع و شرایط، برای 

مذهبی" که منافع  -ایجاد یک حکومتی به اصطلاح "ملی
های صلح  زنی ی چانه پاکستان هم در آن مصئون باشد، نتیجه

 در قطر خواهد بود.

بنابراین، دیر یا زود جنگ در افغانستان پایان خواهد یافت؛ اما  
مبارزه و کشاکش طبقاتی کماکان ادامه خواهد داشت. در این 

یابی  مبارزه، باز هم در نبود احزاب قوی کارگری و عدم سازمان
های  دارانی تازه به دوران رسیدۀ وطنی و کمپنی ها، سرمایه توده

چند ملیتی جهانی برندگان میدان خواهند بود؛ تا از نیروی کار 
اند سود مافوق  ارزان کارگران که از دوزخ جنگ نجات یافته

 سود را کمایی کرده و سرمایه بیاندوزند.

 آیا جنگ در افغانستان پایان ....                                                         2ادامه از  فوه

 
ترین  " اکرم یاری" بنیان گذار تاثیرگذاریهمسرخاتمه "یاری" 

جریان "چپ" افغانستان یعنی سازمان دموکراتیک نوین، 
ی جاوید به روز جمعه هفتم ماه قوس درکابل  موسوم به شعله

درگذشت. خاتمه کمتر از دو سال پیش، از بازداشت شدن 
با او ازدواج کرده بود و تمام عمرش  7531اکرم یاری، در سال 

یاری ریخت   را به پای عشق اکرم یاری و یگانه فرزندش فیروزه
و آنچه که یاری در یادداشت کوتاه خود در مورد عشق نوشته 
بود که : "عشق نوعی احساس است میان یک مرد و یک زن 
که در آن، هر زن دیگر و تمام زنان دیگر برای مردِ خا ، 

شود. به عبارت دیگر، آن زنِ خا  به صورت تمام  نفی می
( 7یابد" ) زنان دیگر و هر زن دیگر برای مرد خا  تجسم می

عشق خاتمه یاری به اکرم یاری و از یاری به خاتمه در عمل، 
 چنین بود. 

اگر کسی اکرم یاری را نشناسد و نداند که چگونه "خاتمه" را 
انتخاب کرد، شاید این پرسش برایش مطرح شود که اگر 
برعکسِ اتفاق، اکرم یاری زنده بود و خاتمه به سرنوشت او 

کرد که  شد؛ آیا یاری، مثل خاتمه در عمل ثابت می مواجه می
"عشق نوع احساس میان یک زن و مرد است که هر زن دیگر 

شود". برای یاری خاتمه چنین زنی  در یک زن خا  نفی می
 خا  بود؟ 

بدیل خاتمه از  اکرم یاری؛ در زمان زندگی خود و انتخاب بی  
ها و شاید صدها زن، نشان داده بود که خاتمه برای او  میان ده

خا  بود نه از وجهی که خاتمه زن بسیار زیبا بود و مربوط به 
که خاتمه پیش از انتخاب کردن  ای برتر بود و نه این طبقه

یاری، همفکر او بوده باشد؛ بلکه انتخابِ خاتمه برای اکرم 
ی محروم  یاری، از این جهت خا  بود که خاتمه از طبقه

جامعه بود و یاری دانسته بود که اگر وفاداری، پایداری، مبارزه 
 توان یافت. خواهد، در خاتمه می کُوشی را می و سخت

عبدالخالق آزاد، روزنامه نگار و فعال سیاسی مقیم هالند در 
ی  یادداشتی پس از نشر خبر درگذشتِ خاتمه یاری در رخنامه

فیسبوک خود، پیوند خاتمه یاری، وفاداری و عشق او را به 
اکرم یاری و نیز سرگذشت تلخ او را پس از مرگ یاری چنین 
بیان کرده است:" این خانم مهربان و با صلابت، نزدیک به 

ی روزگار از ماه جدی سال  دوسال زندگی در کنار آن یگانه
ی  بیش از چهل سال زندگی را در فراق آن فرهیخته 7531

هایش  ها و تلخی جاویدانه با یگانه دخترش "فیروزه" با تمام رنج
به نام و یادِ او، آبرومندانه سپری کرد. او دختر دهقانِ روشن 

 ( 2ای یاری ... بود. ) ضمیر و عیاری از حامیان توده
بعد از گرفتاری اکرم یاری توسط نظامیان حاکمیت حزب 
دموکراتیک خلق و سرنوشت نامعلوم او دیری نگذشت که 
مذهب گرایان و مجاهدین در جاغوری، زادگاه یاری، قدرت را 

ها نیز با نیروهای چپ بر بنیاد ایدئولوژی  به دست گرفتند. آن
شان ستیز داشتند و تعداد زیادی از این نیروهای دگراندیش 

های شان  ها، از بین رفتند و تعداد زیادی با خانواده توسط آن
 به خارج از افغانستان مهاجر شدند. 

کسی خانوادۀ اکرم یاری، آن مبارز  خالق آزاد از فراموشی و بی
گوید: "روزهایی که فرماندهان  دیدگان می متعهد به رهایی ستم

ها دوخته بودند و  جهادی چشم به مال، زندگی و تصاحب آن

نگریستند.  عنوان غنیمت و میراث قبیله می ها به به آن
های  گر، شب های ویران های تلخی که زیر فشار گروه سال

های  گذارنیدند. سال درد آور و مصیبت باری را از سر می
ای محدود یارانِ ما، کسی یا کسانی از  نکبتی که جز حلقه

گرفت. این فشارها و تهدید، سرانجام به  ها خبر نمی آن
گی این مادر داغ دیده و یگانه دخترش به شهر کویته  آواره

 انجامید." 
ی خالق آزاد، احزاب و گروهای جهادی در مهاجرت  به گفته

ها توسط  نیز به دنبال ربودن خاتمه و دخترش بودند؛ اما آن
شدند و در نهایت با همکاری  نیروهای چپ، محافظت می

ی پناهندگی  دوکتور سیماسمر و دکتور داوود علی نجفی زمینه
 شان به امریکا مساعد شد. 

یاری   همچنان آزاد در این یادداشت، وفاداری و عشق خاتمه 
را به شوهرش بیان کرده و نوشته:" او معمولن سالانه به 

آمد و از اتاق رهایشی آن مردِ  ی مخفیانه به جاغوری می گونه
کرد... آخرین  اش مواظبت می پُرآوازه، بستره، میز و چوکی

نظیر دیدار کردم، فرش  باری که از آشیانه ]خانه[ آن مبارزه بی
ووسایل اتاق، در کنار کوچ چوبی ]مُبل[ و دراز چوکی آن 

ی  فرهیخته، با دقتِ تمام چیده ] شده بود[ و روی آن پارچه
سفید، کشیده شده بود. خانم مهربانی با اشاره به آن مهارت، 

 گفت که کارِ مادر فیروزه است."
کرده  های یاری را نیز نگهداری می خاتمه یاری بعضی نوشته 

ی  ی خالق آزاد کدام نوشته که در کویته بوده به گفته و زمانی
یاری را به او داده و از طرف هواداران یاری تایپ و منتشر شده 
است. آقای آزاد در یادداشت خود مشخص نکرده که کدام 

های "انقلاب و  های یاری را خاتمه به او داده؛ اما مقاله نوشته
ی ملی"، "غرض" و چند یادداشت کوتاه اکرم یاری در  مسأله

ی هفتاد خورشیدی توسط هوادارانش در پاکستان  اواخر دهه
های محدود به نام یاری وجود  منتشر شد. تنها همین نوشته

دارد و یکی از رازهای دیگر زندگی یاری این است که او زمانی 
کرد؛ هیچ  ی شعله جاوید را منتشر می ی نامه که هفته

ای را به نام اصلی خود منتشر نکرده است. این درحالی  نوشته
ام که اکثریت    است که از زبان بعضی فعالان چپ، شنیده

 ی جاوید را یاری نوشته است. مقالات شعله
به طور معلول نویسندگان و  فعالان چپ در افغانستان به  

کنند با  شان و خطری که احساس می دلیل افشا نشدنِ هویت
کنند. این کار  نویسند و فعالیت سیاسی می نام مستعار می

تر در میان نسل پشین معلول است که هرچند توجیه  بیش
شود؛ ولی از  برای این کار، افشار نشدن و  حفظ جان گفته می

نظر من، افراط کردن در مستعار نویسی و فعالیت سیاسی 
آورد که بعد از  کردن با چنین نام، مشکلاتی را هم به بار می

مرگ یک نویسنده و فعال سیاسی، معلومات موثق به مشکلی 
تواند  یاب شود که این مسأله، می بیاید و حتا کم به دست

ی سوءاستفاده و ابهام در کارکرد مبارزاتی و سیاسی  زمینه
 وجود آورد. فعالان چپ را به

های افغانستان، کمتر  این سنت، در میان نسل جدید چپی 
کنند و به مبارزۀ  که خطری را احساس نمی وجود دارد نه این

پذیر نشدن باور ندارند و به خطرها و واقعیت  پیگر و آسیب
دانند که مثل  اجتماعی توجه ندارند؛ بلکه این واقعیت را می

، سخن نگفته و  شان از زیر نقاب بعضی فعالان پیشکسوت
فعالیت سیاسی نکنند و اگر بمیرند یا در زندگی شان، کسی به 

ها و  شان بیاید با ضعف های ی سیاسی و نوشته سراغ کارنامه
کارکردهای شان، آن گونه که هستند آشنا شوند و پس از 

 (     5مرگ شان هم قابل شناخت باشند. )
خاتمه یاری و فیروزه دخترش، روزهای بسیار تلخی را سپری  

کردند و مجبور شده بودند که به امریکا مهاجرت کنند.  می
خاتمه تا اخر عمر به یاری وفادار ماند و بهتر از دیگران پیوند 
خود را به یاری ثابت کرد و در آخرین روزهای عمرش از امریکا 

هایش  به کابل آمد تا در شهری بمیرد که زمانی در خیابان
خواهی اکرم یاری بلند بود و هزاران انسان آزاده با  فریاد آزادی

او همراه بودند. یاری و شمار زیاد یارانش در این شهر توسط 
مخالفان مستبد شان اعدام یا زنده به گور شدند. شهری که 
آزادی خواهان سوسیالیست آن، خاطرۀ اکرم یاری را فراموش 

که کیستند، اکرم  نکرده اند و در گوشه و کنار آن، جدا از این
 دارند.  یاری را گرامی می

دانست که کابل برای او دنیایی  خاتمه این واقعیت را می
خاطره و پیوند است. شاید در در روزهای آخر عمرش تصمیم 
گرفته باشد که در این شهر و در گورستان محرومان خاک 
شود تا در عمل نشان بدهد و ثابت کند که مجبور به مهاجرت 
شده بود، باید بدنش در کابل ذره ذره شود؛ چون تن یاری در 

های وجود او  این شهر، خاک شده و زودتر از هرجای دیگر ذره
رسند. خاتمه در این انتخاب،  های وجود یاری باهم می و ذره

نشان داد که اکرم یاری برای او یک مرد خا  بود و نفی 
ای مردان دیگر. آن گونه که یاری گفته بود " عشق نوعی  همه

احساس است میان یک مرد و یک زن که در آن، هر زن دیگر 
شود. به عبارت  و تمام زنان دیگر برای مردِ خا ، نفی می

دیگر، آن زنِ خا  به صورت تمام زنانِ دیگر و هر زن دیگر 
 یابد." برای مرد خا  تجسم می

دیدگان  یاد خاتمه و اکرم یاری؛ آن مبارزه سترگ و یار ستم
 گرامی باد!

-------- 
 :منابع و پانوشت

های زنده یاد اکرم یاری. اروپا: هواداران  .  یاری, اکرم. یادداشت7
 .7531/7532حزب کمونیست ) مائوئیست( افغانستان, 

  2. Azad, Abdul khaliq. facebook.November 30, 
2020. https://m.facebook.com/

story.phpstory_fbid=2761763817368441&id=1000
06045494035 )accessed December 3, 2020(. 

مائوئیست افغانستان در اول  -"صدرضیا" رهبر حزب کمونیست. 3    
ی این حزب، گفته شده بیش  ماه اسد امسال درگذشت. در اعلامیه

از چهار دهه مبارزه سیاسی داشته است ؛اما به جز کسانی که این 
شناخته و هم نسل او بوده اند، از نسل جدید  فعال سیاسی چپ را می

به جز شمار محدود و از اعضای این حزب، کسی دیگر صدر ضیا را 
شود که  نمی شناست و مثل اکرم یاری  درمورد او هم گفته می

ی جاوید کنونی؛ ارگان نشراتی  ی شعله های زیادی در نشریه نوشته
این حزب ، از او به نام مستعار منتشر شده است. مسأله برانگیز تر و 

است که بعد از مرگ او، یارانش و حزب  تلخ تر از این، از نظر من، این
و   را با هویت واقعی  مائوئیست، این فعال سیاسی -کمونیست 

اش معرفی و یاد بود  نکرد. این کار اگر هر توجیهی از طرف  میراث
ها داشته باشد؛ اما از نظر من، درست نیست. به این دلیل که؛  آن

اگر خطری متوجه وی بوده، بعد از مرگ او قابل اعمال نیست و 
ماند، ابهام سازی است که کارنامه یک  آنچه از این کار به جا می

کند و اگر اشتباهی داشته باشد را سبب  فعال سیاسی را پنهان می
 شود که بررسی نشود. می

 پیوند خاتمه با اکرم یاری؛ تجسم یک عشقِ واقعی

یاری در یادداشت کوتاه خود در مورد عشق گفته است : "عشق نوعی احساس است میان یک مرد و 
شود. به عبارت دیگر، آن  یک زن که در آن، هر زن دیگر و تمام زنان دیگر برای مردِ خاص، نفی می

 یابد" زنِ خاص به صورت تمام زنان دیگر و هر زن دیگر برای مرد خاص تجسم می

 بشیر یاوری       



 

Eteraz Monthly: ▪Vol.1 ▪No.12 ▪ December 2020  4 9911قوس  ▪  شماره دوازدهم ▪ سال اول 

ی افغانستان را از نظر شیوۀ تولید نیازهای  اگر جامعه
معیشتی، در نظر بگیریم، اکثریت نفوس این جامعه، 
سرمایه یا وسایل تولید برای امرار معاش و نیازهای 

های بزرگی در روستاها،  شان را ندارند. گروه زندگی
کارگران کشاورزی استند و در شهرها، اکثریت جمعیت 

دهند که  ی فقیر و تهیدست تشکیل می را طبقه
ها، کارگر هستند. بخش بزرگی از جمعیت  بیشترین آن

این کشور چه در داخل یا هم در خارج کشور از راه 
فروش نیروی کارشان، نیازهای زندگی خود و 

 کنند.  های شان را تامین می خانواده

گارگران در تولید و حیات اجتماعی نقش بسیار بزرگی 
دارند و شرایط زندگی در افغانستان هر روز تغییر 

شود و  ی طبقاتی بیشتر می کنند. فاصله می
های فنی و  که در بخش کاران و کسانی کسبه خرده

ی تغییرات اجتماعی،  کنند، درنتیجه اداری کار می
اقتصادی و اجتماعی و آمدن فناوری های جدید، 

گونه جمعیت گارگران در افغانستان  شوند. این بیکار می
است  های مهم این در حال افزایش است. حال پرسش

که  چرا وضعیت کارگران در افغانستان آسفبار است؟ و 
خبر اند  شان در جامعه بی چرا کارگران از جایگاه و نقش

 توانند ؟  کنند یا نمی و کاری برای تغییر وضعیت نمی

مارکس در اثر معروف خود "مانیفست کمونیست" 
ی بورژوایی را تشریح کرده و در آن، از جدال  جامعه

دار سخن گفته و  میان دوطبقه؛ یعنی کارگر و سرمایه
ی بورژوازی از میان  بیان کرده است که جامعه

ی فیودالی سر برکشیده است.  های جامعه ویرانه
است  داری تضادهای طبقاتی را از بین نبرده  سرمایه

بل طبقات جدید، شرایط جدید، ستم و اشکال جدید 
مبارزه را جانشین طبقات پیشین و شرایط اشکال کهنه 

 کرده است.

مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست، در واقع 
ی بورژوازی چگونه عرض  اند که جامعه نشان داده 

  اندام کرده و چطور کارگران به استثمار گرفته
 شوند؟ می

های  داری درد و رنج ی سرمایه کارگران در جامعه 
دور  شان  شوند و از انسانیت بسیاری را متقبل می

که کارگران نقش بزرگی را در  شوند. با آن نگهداشته می
داری  تولید دارند؛ اما هیچ سهمی را در تولید سرمایه

ندارند و با فشارهای مضاعف و استثمارهای گوناگون، 
شوند و آنچه با عنوان مُزد یا حقوق، برای  مواجه می

شود، چیزی بسیار اندکی از  کارگران پرداخت می
 حاصل نیروی کار، گارگران است. 

که حزب دموکراتیک خلق افغانستان با شعار "  با آن
کار، خانه و نان" و ایجاد نظام سوسیالیستی در 

دهه حاکمیت را به دست  افغانستان بیش از یک
های کارگری و  داشت، به جز حمایت از ایجاد اتحادیه

حمایت از کارگران در قانون کار بیشتر از این برای از 
بین بردن نابرابری کاری نکرد. این حزب که خود را 

کرد برای حمایت از کارگران  مدافع کارگران تلقی می
ی  های جامع و روشنی هم نداشت و نه از جامعه برنامه

افغانستان تحلیل واقع بینانه داشت. از طرفی، چنین 

ها، تلاش داشتند که قدرت شان  رسد که آن به نظر می
سازی کارگران از نظام  را ابدی کنند و به فکر آزاد 

 داری و استثمار نبودند. سرمایه

خصو  در شهر  کارگران، اکنون در افغانستان و به
کابل، در یک وضعیت آسفبار و غیرمنتظره زندگی 

کنند. صبح وقت، بر خواب گران سحرگاهی شان،  می
زنند و در محل فروش نیروی کار شان، در  لگد می

روند و منتظر  خشتی و... می سنگی، کمپنی، پل کوته
نشینند که نیروی کارشان  دار یا کارفرما می یک سرمایه

آید و  مانند و کسی نمی ها منتظر می را بخرد. ساعت

کند؛  اگر بیاید، مثل روز قیامت که اسلام تعریف می
ور  جان بورژواها یا کارفرماها، حمله کارگران به

ی استثمار کارگران را  شوند. کارفرماها که زمینه می
گویند:  کنند و می زنی می ها، چانه دانند با آن مهیا می

افغانی حاضر است، برود؟" کارگر  ۱۰۰"چه کسی به 
کنند که اگر امروز دست  بیچاره که با خود فکر می

خالی به خانه برگردد، چه خواهد شد؟ صاحب خانه 
خواهد. دولت پول برق و آب را.  اش را می ی خانه کرایه

تر، وقتی از خانه بیرون شده، دختر یک  از همه مهم
کند، از او خواسته  اش که تازه شیرین زبانی می ساله

گردد؛ برایش اسباب بازی، کیک و  شب که بر می
اش برایش گفته  طور، شب زن پوفک بیاورد. همین

است که در خانه، نه چای است و نه آرد و روغن. دختر 
ترش، دو روز قبل، برایش گفته است که فلان  بزرگ

نو خریده و خیلی زیباست و  دختر همسایه، یک پیراهن
انتظار دارد که او نیز مثل آن دخترِ همسایه، لباس 
داشته باشد. این گونه؛ کارگران در بین انواع انتظارات 

کنند و مجبور  وپنجه نرم می ها، دست و چالش
 شوند که نیروی کارشان را به حد اقل بفروشند.  می

کار آید؟ برای دخترش پیراهن   دو صد افغانی به چه
جایی را  کند؟ هیچ شود یا کرایه خانه را پوره می می

کند که حداقل برای  خوش می گیرد. کارگر دل نمی
کودک شیرین زبانش که صبح وقت، خواب نکرده تا به 
پدرش بگوید که لیلیناز ]نام یک نوع پُوفک[ بیاورد. 

خاطر پُوفکِ کودکش، به کارشاقه  کارگر افغانستانی به
سفید  دهد تا شب با روی با مزد بسیاری کم، تن می

کودکش را در بغل بگیرد و او احساس خوشحالی کند 
است روزگار یک کارگر در  کسی نکند. این و احساس بی

شود که از کارش  افغانستان. کمترکارگری یافت می
راضی باشد و بیشتری از کارگران احساس شرم 

کنند و امنیت روانی ندارند و هر لحظه دچار یک  می
شان  بینند که فرزندان ای روانی هستند؛ چون می حمله

ها پیش، هراس  ی رنگین محروم اند و از ماه از سفره
دارند که اگر پول نباشد، صاحب خانه، به خاطر تأخیر 

ها را از  ی خانه، با داد و فریاد آن در پرداختن کرایه
کند. خلاصه کارگران  های شان بیرون می خانه

گر است؛  است و نه مرده؛ ولی توجیه افغانستانی نه زنده
چون به "خدا"، "ائمه، "چهارده نور مقدس" و 

کنند و باور دارند با این کار  دار" رجوع می "سرمایه
شود. مارکس بیگانگی کارگران را  شان حل می مشکل

دانست و باورداشت  شان خطرناک می از موقف طبقاتی
کند. کارگران  گری را مهیا می ی توجیه که دین زمینه

گاهی طبقاتی و انقلاب، از استثمار و نظام  تنها با خودآ
 یابند. داری رهایی می سرمایه

که یک کارگر همیشه با انواع  از طرفی، زمانی
کند؛ بدون شک دچار  وپنجه نرم می معضلات دست

شود. مارکس بد خُویی و خود  یک خود ویرانگی می
ها و استثمار  ویرانگی کارگران را ناشی از سختی

 دانست.  می

بدون در نظر گرفتن این واقعیت در زندگی کارگران؛ اما 
اکثریت گلایه دارند که کارگران با فرزندان شان رفتار 

شان را  نادرست دارند و بیشتر اوقات، زنان و فرزندان 
توان رد کرده و به  ها را نمی زنند. این واقعیت کتک می

چند مصرع از شعر زیر توجه کنید در بارۀ دو پدر از دو 
برند،  سر می جایگاه طبقاتی که در تضاد طبقاتی به

 دار و پدرِ فرزند کارگر. است. یعنی پدرِ فرزند سرمایه

گر مساوی بودن  خواند که بیان معلم شعری را می 
گوید:  کند و می پدران است. بعد پسر کارگر انتقاد می

چرا بابای من غمگین و نالان است؟/ ولی بابای آرش 
حال است/ چرا بابای آرش میوه از بازار  شاد و خوش

گیرد/ چرا فرزند خود را سخت در آغوش  می
گیرد؟/ ولی بابای من، هر دم زغال از کار  می
گیرد/  گیرد/ چرا بابا مرا یک دم به آغوشش نمی می

چرا بابای آرش صورتش قرمز ولی بابای من تار است/ 
دارد/  هایش را همیشه دوست می چرا بابای آرش بچه

ولی بابای من شلاق را بر پیکر مادر به زور و ظلم 
بوسد؟/ چرا بابای  کارد/ چرا بابا مرا یک دم نمی می

ی آرش گل و  بوسد؟/ چرا در خانه من هر روز می
ی ما اشک و خون  زیتون فراوان است؟/ ولی در خانه

 جریان است. دل، به

رسید  به شعر فوق عمیق فکر کنید و به این نتیجه می
که زندگی یک کارگر ساده، خیلی آسفبار است؛ چون با 
زندگی قهر است و دنیا برایش مثل یک جهنم است و 

ای این بیچارگی و  سازد. ریشه سوزد و می هر لحظه می
گردد به نابرابری طبقاتی.  بدبختی کارگران، بر می

داران زیرپاهای شان گرفته و  جامعه را سرمایه
کنند. انسان کارگر  های کارگر را استثمار می انسان

کند و  گیرد و کار زیاد می خاطر زندگی، مزد اندک می به
خود بماند و   ی وقت کافی ندارد که در کنار خانواده

داری همین  وقت خود را صرف کند؛ چون نظام سرمایه
است. انسان کارگر  حق را از انسانِ کارگر سلب کرده

کردن نیازهای خانواده،   خاطر برآورده ناچار است که به
ی  با کارهای شاقه، روزگار بگذراند از خود و خانواده

که وقت کافی نباشد تا کارگر با  خود، بیگانه شود. زمانی
ی اعضای خانواده را  خانواده بماند و غم و غصه

نفهمد، زن و فرزندش هم احساس همدردی از او 
نبیند، بدون شک خانه را یک نوع شبح، احاطه 

کند. پس عامل بدبحتی کارگران نظام  می
 داری، کار مُزدی و مالکیت خصوصی است. سرمایه

امان شادکام   زندگی  پر رنج گارگران افغانستان        

مارکس و انگلس در مانیفست 
اند  کمونیست، در واقع نشان داده 

ی بورژوازی چگونه  که جامعه
عرض اندام کرده و چطور 
  کارگران به استثمار گرفته

 شوند؟ می

داری  ی سرمایه کارگران در جامعه 
های بسیاری را متقبل  درد و رنج

دور  شان  شوند و از انسانیت می
که  شوند. با آن نگهداشته می

کارگران نقش بزرگی را در تولید 
دارند؛ اما هیچ سهمی را در تولید 

داری ندارند و با فشارهای  سرمایه
مضاعف و استثمارهای گوناگون، 

شوند و آنچه با عنوان  مواجه می
مُزد یا حقوق، برای کارگران 

شود، چیزی بسیار  پرداخت می
اندکی از حاصل نیروی کار، 

 گارگران است.
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کارمندان اداری دانشگاه تخار بیش از یک هفته است که دست بره 
اعتصاب کاری زده اند، از نابرابری در معاش کارمندان این دانشرگراه 
و کل ادارت دولتی اعتراض دارند و خواهان زیاد شدن معراش شران 

گویند که در نظام معاشات، باید تغیریرر بریرایرد. اعرترراض  بوده و می
کنندگان به این باورند که برای بلندبردن معاش کارمنردان عرادی و 

های اضافی و بلرنرد  معلمان، نیاز به منابع اضافی نیست؛ بلکه معاش
بعضی مسئولان دولتی، باید تعدیل شود و از این طرریرق، مرمرکرن 

 رتبه و معلمان افزایش یابد. است که معاش کارمندان پایین
عدالتری و رسریردن بره حرقروق و  اعتصاب و تظاهرات در برابر بی

براشرد و ایرن حرق در  وندان می ی شهر امتیازات انسانی، حق همه
قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناختره شرده اسرت. در ایرن 
یادداشت، دلیلی که چراکارمندان دانشگاه تخار، اعرترراض کررده و 

 شود. ها، چگونه قابل توجیه است، توضیح داده می اعتراض آن
متاسفأنه در نظام موجود اقتصادی افغانستان، از منابع اجتماعی بره  

شود. انتخاب و یرا انرترصرابِ افرراد،  ای عادلانه استفاده نمی گونه
های دولتی کره  ای بوده و گاهی سمت ها، سلیقه ها و موقف درسمت

ها نیست؛ امرا در واقرع هردف  شوند، نیاز به موجودیت آن ایجاد می
است که افرادی بر اساس وابستگی سیراسری و تریرمری در آن  این

گونه، در دولرت امرتریراز و  ها این ها، منسوب شوند و برای آن سمت
شود. افرادی هم در دولت هستند  های بلند، در نظر گرفته می معاش

ی  کنند و بررعرلاوه که از یک هزار تا دو هزار دالر معاش دریافت می
هرای مرخرترلرف بررخرور دار  آن، از امتیازهای دیگری نیز با عنروان

است که کارمندان عادی و معلمان، با مرعریرار   هستند. این در حالی
شود که حداقرل نریرازهرای  نیم قرن پیشِ برای شان معاش داده می

ی  تواند. از جرانرب دیرگرر، برودجره ها را تامین  کرده نمی زندگی آن

های مختلف که ربطی به منافع ملی و یرا هرم  هنگفت، به مناسبت
ی خا ، از آن  ارتباط به جامعه و مردم ندارد، وجود دارد و یک حلقه

ی  گردند. این درحالی است که این منابع، مربوط به بودجره منتفع می
های خارجی و از مالیات شرهررونردان ترامریرن  ملی بوده که از کمک

گردد؛ امرا اگرر  گونه است که منابع ملی حیف ومیل می شود. این می
کارمندان دولتی سخن از پایین بودن و زیرادشردن مرعراشرات شران 

های دولتی، لرب براز کررده، از  بگویند، در آن زمان، رهبران و مقام
نمایند که گویرا در آن حرال،  کسر بودجه و کمبود منابع صحبت می

خواهند که ضرری به منابع مرلری وارد  شوند و نمی بسیار مهربان می
ها،  وپاش ها و ریخت ی نابسامانی سوی بام، با وجود همه شود. اما آن

گاه ضرر و یا هم کمبود بودجه برای  رسد و هیچ هوا آفتابی به نظر می
ها مطرح نیست و هر طوری که خواسته باشند، برای شان امتیراز  آن

گیرند. با توجه به این مسایرل اسرت کره در بررابرر ایرن  در نظر می
 گیرد. های داد خواهانه شکل می ها، حرکت عدالتی بی

 نقض قانون و حقوق شهروندی
های ملی و بریرن الرمرلرلری  رهبران دولت، هرگاهی که در کنفرانس

دهند که افغانستان دارای قانرون اسراسری  شوند، شعار می ظاهر می
ی عملی و تطبیقی  باشد. این قانون که عملی نشود و جنبه مدرن می

مردان در افغانستان بیشتر از  نداشته باشد، چه سود! متأسفانه؛ دولت
کنند و دارایری مرلری را حریرف و مریرل  دیگران، قانون را زیرپا می

زنند و  نمایند. به این  دلیل  مردم دست به اعتراض و اعتصاب می می
 کنند.  خواهی شان را بلند می صدای عدالت

ی بیست و دوم قانون اساسی گفته شرده اسرت: "هرر نروع  در ماده
تبعیض و امتیاز، بین اتباع افغانستان ممنوع است؛ اتباع افغانسرتران 
اعم از زن و مرد در برابر قانون، دارای حقوق  و و جرایرب مسراوی 

 باشند." می
ام قانون کار آمرده: "تربرعریرض در  ۹۵همچنان در بند چهارم مادۀ 

بینیم که با این صرراحرتری کره  پرداخت معاشات، جواز ندارد." اما می
قانون اساسی و قانون کار در خصو  معاشات گفته است؛ احرکرام 

ها مطرح است کره  شود. پس؛ این سوال این قوانین نادیده گرفته می
گیرد؟ آیرا کرارمرنردان  آیا واقعاً در توزیع معاشات تبعیض صورت نمی

کرنرنرد؟  نظر به شرایط فعلی به امتیاز و حقوق شان دسترسی پیدا می
 ها، منفی است. متأسفانه پاسخ این پرسش

قانون اساسی، خرود را  ۷و۶های   گذشته از این، دولت مطابق ماده
حامی و پاسدار حقوق بشر و متعهد بره رعرایرت و حرمرایرت از آن 

ی عواید، معاشرات و  داند، در حالیکه در خصو  تقسیم عادلانه می
 ی واضح و روشن متعهد نیست. ا امتیازات، بگونه

ی جهانی حقروق  در قانون اساسی گفته شده است، دولت از اعلامیه
ی جهرانری  ام، اعلامیه ۱3، مادۀ 3و ۱کند و در فقره  بشر حمایت می

 حقوق بشر، این نکات مطرح شده است:
همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مرقرابرل کرار مسراوی  -1

 اجرت ]حقوق[  مساوی دریافت کنند.
کند، حق دارد، مُزد منصفانه و رضایت بخش  هرکسی که کار می -2

اش را موافق حیثیرت و کررامرت  دریافت کند که زندگی او و خانوداه
های اجرترمراعری  انسانی تامین کند و در صورت لزوم با دیگر حمایت

کامل شود. بنابراین؛ آیا واقعاً توزیع معاشات در نظام کرنرونری بردون 
ی تروزیرع  شکل مساویانه بوده و آیا شرکرل نراعرادلانره تبعیض و به

هایی که به معرلرمران و کرارمرنردان  معاشات که وجود دارد و معاش
هرا را  عادی اختصا  داده شده، مصارف شخصی و خانروادگری آن

هرا و  های اندک، در شأن و نقرش آن کند و نیز این معاش تامین می
دهند، است؟ قطعاً که چنین نیست. با تروجره بره  کاری که انجام می

این مسایل هم، حق شهروندان است که دست به اعتراض بزنند و با 
 نابرابری و تبعیض مبارزه کنند.

عنوان پدیدۀ اجتماعی مختص به جامعه و فرهنگ خاصی  مُد به
داری است. علل گرایش زنان به مُد از  نیست؛ زاده نظام سرمایه

ها  رویکردهای مختلفی قابل تبیین است. از نگاه روانشناسی انسان
ی مُدگرایی را فراهم  نیاز به خودنمایی و زیبایی دارد که زمینه

شناختی، مقولاتی؛ چون الگو، فرهنگ  سازد. از نگاه جامعه می
مصرفی و شیوۀ زندگی پدید آوران مُد، در تبیین گرایش به این پدیده، 

ی اقتصادی ر اجتماعی افراد،  تردید مُد، با طبقه شود. بی مطرح می
داری،  سازی و نظام سرمایه های جمعی، فرایند جهانی نقش رسانه

 مرتبط است. 
نظربه آمارهای جهانی، در گراف مصرف کنندگان کالاها، زنان در 

رسد. گرایش به مُدگرایی در  درصد می 0۰صدر بوده که در حدود 
 میان زنان موضوع اصلی این یادداشت است. 

های اخیر   ی فقیری؛ چون افغانستان در سال  این پدیده در جامعه
ی محروم، بدون توجه به سطح درآمد و  بیشتر شده و در میان طبقه

توانمندی اقتصادی افراد این طبقه، رو به گسترش است که از نظر 
ها و  ای محکم بر پیکر اقتصادی خانواده من، چنین رویکرد، ضربه

های شخصی و  گرایی، تجمل گرایی و رقابت است. مصرف  جامعه
 ی افغانستان نقش دارد. خانوادگی، در گسترش مدگرایی در جامعه

تر   ی اخیر بیش شهرهای بزرگی مانندِ کابل، مزار و هرات، در دو دهه
های ارزشی و  از دیگر شهرهای افغانستان دستخوش دگرگونی

های گروهی در این شهرها در سرعت بخشیدن  رفتاری شده و رسانه
این تغییرات نقش مهم داشته است. زنان در این شهرها، حضور 

و   اند و شیوۀ زندگی های شغلی و تحصیلی یافته تری در عرصه بیش
ها در خانواده و جامعه تغییر کرده است که در بیشتری  آن نقش 

های متوسط شهری، مسؤولیت خریداری موادهای خوراکی  خانواده
اند. این تغییر، حضور زنان را در بازار   و مصرفی را زنان به عهده گرفته

تقویت کرده و در ضمن، گرایش به مُدگرایی و مصارف اضافی را نیز 
تر کرده است که مهمترین پیامد  ها بیش در بعضی زنان و خانواده

تر اقتصادی بر  گرایی و فشار بیش مدگرایی در میان زنان، مصرف
 دار است. های کارگر و کم درامد و غیر سرمایه خانواده

شود، افزایش  ها، بیشتر دیده می از جمله تغییراتی که در این سال
های آرایشگری در شهرهای بزرگ و کوچک است. در شهر  سالن

خورد. این تغییر نشان  کابل در هر کوچه،  آرایشگاه زنانه به چشم می
دهندۀ تحول نقش زنان و راه یافتن زنان آرایشگر به بازار است و از 

تواند  طرف دیگر، نشان دهندۀ بازار گرم آرایشگری و مُد، نیز می
 محسوب شود.

خوری، نامزدی، ختنه سوری،  های عروسی، شیرینی در محفل 
روند. در محفل  ها می تر زنان در آرایشگاه سالگرد تولد و ازدواج، بیش

کنند  نفر او را همراهی می ۲۹تا  ۲۰عروسی همراه با عروس حد اقل 
 کنند. و این افراد  با پولی که باید داماد، بپردازد خود را آرایش می

خاطر اینکه پیش اقارب و همکاران شان کم  ها به تعدادی از خانم
  کنند و اکثر ها تسلیم مي نیایند؛ روزانه پول هنگفتی را به آرایشگاه

ها، از این مصرف، ارزیابی ندارند که در آمد فامیل شان روزانه،  آن
ی را بر  تری اقتصاد چند است. این عمل بدون تردید فشار بیش

رسد.  داران می کند و سود آن، به سرمایه ها، وارد می های آن خانواده
ساله و بالاتر از آن، روی  ۹۰ساله تا  زن  ۷در محفل عروسی از طفل 

نشنند که آرایش هر فرد از اصلاح صورت، ابرو،  چوکی آرایشگاه می
گیرد. آرایش صورت و  نخ زنی و رنگ کردن موی و ... را در بر می

کشد و  تر از یک ساعت طول می ها، بیش موی افراد، در آرایشگاه
تر از  افغانی و بیش ۹۰۰۰افغانی تا  3۰۰ی آرایش یک فرد از  هزینه

 رسد.  این، می
های  های مرکز شهر و اعیان نشین، نرخ بالاتر و آرایشگاه آرایشگاه

ها، فعالیت دارند نرخ کمتری دارند. به طور  که در کوچه و پس کوچه
شود  ها، از مواد با کیفیت کمتر استفاده می کُلی در اکثریت آرایشگاه

شود؛ اگر مرجعی وجود دارد،  و هم شرایط صحی درست رعایت نمی
 از این بخشِ کار آرایشگران، نظارت درستی ندارد.

برای نوشتن این یادداشت در چند آرایشگاه، در شهر کابل سر زدم.  
هزار  ۱۰در یکی آن، خانمی که سن آن بیشتر به نظر می رسید 

افغانی  را برای آرایشگر داد و گفت:" این باقی ماندۀ پولی است که 
قرضدار بودم" و از آرایشگر تشکری گرم کرد و گفت: "از اینکه 

هایم را از دختران خواهر و خواهر شوهرم مقبول تر  دختران و عروس
رسید که تحصیل  آرایش کرده بودی". این خانم در ظاهر، به نظر می

کند  کرده و با سواد نباشد و من از او پرسیدم: شوهر تان چه کار می
که این مبلغ را به آرایشگاه پرداخت کردی ؟ با خنده جواب داد: 

کند ورنه، من این قسم مصرف  جا کار می "شوهرم در دُبی است و آن
توانستم؟!" و ادامه داد و گفت:" چند روز قبل، عروسی  کرده می

نفر دیگر هم از زنان و دختران قوم و  ۱۰پسرم بود، همرای عروس 
خویش را در آرایشگاه آورده بودم، با آرایش عروس یکجا، از یک لگ 
] صدهزار افغانی[ بیشتر را برای آرایشگاه دادیم و هم تیم رقص و 

های  ها و دخترها را تنظیم کرده بودیم و برایشان لباس اتن  بچه

یکرنگ ساخته بودیم و ... یعنی در کُل خدایا را شکر که تمامی 
ای  ی ام ]پسرم[ در بین همه هایم هدر نرفت و عروسی بچه زحمت

 نظیربود". اقوام، خا  و بی
که خودش را کارمند دولت معرفی کرد و گفت: " برای   خانم دیگری

الی  3۰۰۰ام و ماهانه در حدود  رنگ موی و اصلاح ابروی خود آمده
افغانی را مصرف رنگ موی، اصلاح ابرو، نخه و ماساژ صورت  ۹۰۰۰

  کنم". می
ی ما،  های فرهنگ ارزشی جامعه در کنار ناامنی و فقر اقتصادی، پایه

بینی، احساس حقارت  در اثر تبلیغات گسترده، سست شده است. کم
و خود باختگی فرهنگی، در بیشتری افراد پدید آمده است. 

های عصر  شیفتگی و لذت جویی پدیده گرایی، فردگرایی، خود مصرف
های خارجی   داری است. کالاهای فرهنگی و تولیدی سرمایه سرمایه

تر یافته و متاسفانه؛ نیروی ابتکار و خلاقیت  در افغانستان رواج بیش
باوری از بین رفته و  بومی را در این جامعه متاثر ساخته است. خود

تقلید گرایی کورکورانه جای آن را گرفته است. این مسأله، بازار 
داری را تا آنجا گرم ساخته است که تعدادی  گرایی سرمایه مصرف

ها و هنجارهای انسانی  را  نُماد  متاسفانه حتا پابندی به ارزش
ی  ماندگی دانسته و پذیرش فرهنگ مصرف گرایانه انحطاط و عقب

 کنند.  ای پیشرفت و تمدن تلقی می داری را نشانه سرمایه
اش؛ بلکه در حد  در عصری که ارزش زن نه برمبنای هویت انسانی

اش، در  کالاها باشد، تصنعی سازی زیبایی زن و کالایی شدن
 ی مانندِ امریکا نیز یک واقعیت است.   جامعه

ها مطرح   های اساسی  در مورد هویت  حالا زمان آن رسیده تا پرسش 
شود.  زنان و دختران به این پرسش که کیستند و رضایت  واقعی از 

وجو کنند؟ از خود باید بپرسند. خود   زندگی را در کجا باید جست
درمانی مستلزم خودشناسی و تفکر منظم دربارۀ زندگی است و زنان 

تر از مردان به این نیاز توجه کنند. زنان با خود نگری و  باید بیش
گاهی بیشتر از اندیشه شان، مسیر زندگی بهتر  ها و عواطف جسمانی آ

توانند. زنان افغانستانی نقش  های جدید، پیدا می را بر اساس آرمان
بسیار مهمی را در مبارزۀ اجتماعی علیه خرافات و انحرافات 

ی  اجتماعی دارند؛ باید قدرت مقاومت  را درخود بپرورانند و شیفته
های زندگی را بهتر از گذشته بشاسند و  گرایی نشوند و واقعیت مصرف

 برای یک تغییر بنیادی در این جامعه، آماده شوند. 

 گرایی افزایش آرایشگاه زنان؛ پیامد مُدگرایی و مصرف

 ثناألله سدید  

 سوی بام هوا ابری نیست!آن
 درنگی به اعتراض کارمندان دانشگاه تخار

 فریبا اکبریار   
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نیټې په جینوا ښارکې د افغانستان لپاره   ۱3کال د نوامبر په   ۱۰۱۰   د
هریروادونرو   ۷۰د مرستو نړیوال کنفرانس پرانیستل شو چې په کې د 

نړیوالو سازمانونو ګډون کړی وه. په هرو څلورو کالونرو  3۰استازو او د 
کې یو ځل د افغانستان په جګړې او اشغال کې ښکېرل هریروادونره 
نړیوال کنفرانسونه جوړوي او په افغانستان کې له خرپرل ګروياګري 
حکومت سره د راتلونکو څلورو کالونو لپاره د مرستو ورکولو ټټر وهري. 

بلیون يالرره ژمرنره   ۱. ۲۶اوسني کنفرانس له افغانستان سره ټولټال 
وکړه چې د څلورو کالونو په ترڅ کې به سپارل کېږي. له دې مخکې 

کال کې په بروکسل کې جوړ شوی وه چرې پره   ۱۰۲۶کنفرانس په 
 بلیون يالرو مرستو ژمنه شوې وه.  ۲۹پای کې د 

برکت دی چې جګړه او تراوترریرخروالری پره  د همدې بلیونونو يالرو
افغانستان کې نه یوازې دا چې پای ته ونه رسید بلکرې اودد شرو او 
بودنوونکی حالت یې غوره کړی دی. د بلیونونو يالرو مرستو د بیوزلرو 
کارګرانو، زیارکښانو، ښځو او ځوانانو په ژونرد کرې هریرو ښرووالری 
راوستی نه دی بلکې د یو کوچني اقلیت او حکومتي چارواکو چې لره 
نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو سره یې لکۍ تړلي دی، د بډاینرې او 

 ځواکمنیدو لامل شوي دي. 
امریکا او ځینو اروپایي متحدینرو لرپراره یرې  د افغانستان جګړه که د

سیاسي او اقتصادي استراتژیک اهمیت لري خرو د يیررو نرړیروالرو 
موسسو او د افغانستان د کورنیو مفسدو لوړ پوړو چارواکو لپاره پره یرو 
ګټور کاروبار بدل شوې او له دې لارې یې په سلهاو مرلریرون يالرره 
پانګه او شتمنۍ ګټلې دي. اوس په ښکاره يول او راز راز پلمرو سرره 
دوی د سولې له بهیر سره مخالفت څرګندوي او د نړیوالو مرستو لره 
لږیدو یا دریدلو څخه تشویش لري. دغه جنګی تجاران د خپلو ګټو د 
خوندی ساتلو لپاره د جګړې اور ته لمن وهري او پره دې تروګره د 
مظلومو او مجبورو ځوانانو وینې تویروي او پره سرلرهراو کرورنرۍ او 

 ماشومان بې سرپرسته کوي.
اشرف غني د جینوا کنفرانس ګډونوالو تره پره  د افغانستان ولسمشر

ياګه کړه چې د افغانستان حکومت له چا نه خیرات نه غواړي بلکرې 
نړیوال مجبور دي چې د تروریزم سره د مربرارزې لرپراره د افرغران 
حکومت سره مرسته وکړي. یعني که نړیواله ټرولرنره لره دوی سرره 
مرسته ونکړي نو تروریستان به د دوی تر پولو ورسریرږي او د دوی 
کورنی امنیت به له ګواښ سره مخامخ کړي. غني او شریکانو یرې د 
افغانستان جنګ یرغمل کړی او د فشار د یوی وسریرلرې پره تروګره 
ورڅخه کار اخلي ترڅو له نړیوالې ټولنې څخه باج واخلي او حسراب 

 ته هم غاړه کښینږدي.
خپلې ځانګړې موخې لري او تل یې د کررزي  اشغالګر هیوادونه هم

یا غني حکومتونو ناغړۍ بابیزه ګڼلي دي. هغوی هم له افغرانسرتران 
سره د مرستې په نوم دغه پیسې په غیر مسرترقریرم يول پره یروې 
ځانګړي سلنې سره خپلو تروریستي يلو ته رسوي څو هغوی پریراوړي 
شي او د جګړې لوبه توده وساتي. همدا د مرستو پیرسرې دي چرې 
سیمه ایز جګړه ماران پیاوړي شول او هر مودک  په پړانګ بدل شرو. 

 ۱۰۰۵کال څرخره ترر   ۱۰۰۱د نړیوال بانک څیړنه جوته وي چې د 
سلنه په نظامي مروخرو لرګریردلري او   ۵۰کال پورې د ڼړیوالو مرستو 

سلنه په پراختیایي پروژو کې مصرف شروي دي. پره دې   ۲۰یوازې 
منځ کې د امریکا د استخباراتو سازمان ددې پیسو غوښنه بررخره د 
سیمه ایزو قومندانانو او جنګسالارانو په پیرلو باندې لرګرولرې ده. )د 

 (۱۰۲3هشت صبح ورځپاڼه، کارتر 
طالبان او نورې جرنرګري يلرې او  د حکومت وسله وال اپوزیسیون،

سیمه ایز قومندانان د مخدره توکو د قاچاق او له خلکو څخه د جزیرو 
اخیستلو څخه برڅیره د نړیوالو مرستو څخه هم خپله برخه اخلري. د 
رویټر د راپور له مخې، ساختماني شرکتونه او د افغانستان دولرت او 
نړیوالو ځواکونو قراردادیان هر یو مجبور دي چې د خرپرلرو پرروژو او 
خدمتونو پلي کولو لپاره لږ تر لږه لس سلنه ګټه طالبانو او نورو وسرلره 
والو يلو ته ورکړي. سره له دې، د نړیوالو ځواکونو لره اکرمرالاتري او 
لوجیستکي کاروانونو څخه هم طالبان او وسرلره والرې يلرې يیررې 
پیسې ترلاسه کوي او په بدل کې هغوی ته د خوندي تګ راتک ياي 

 (پي آر ټري)   " ولایتي بیارغونې يلو" کال نه مخکې به   ۱۰۲۳ورکوي. 
په خاطر طالبانو او وسله والرو  " امنیت اخیستلو" د خپلو ځانونو لپاره د 

يلو ته زیاتې پیسې ورکولې چې تر برید لاندې رانشري. نرو هرمردا د 
سلهاو ملیونو يالرو باج او بډې ورکول ددې لامل شو چې وسله والې 
يلې وهڅول شي، پیاوړې شي او ورځ تر بلې يیره جغرافیه په خپرلره 
ولکه کې راولي. وسله والو مخالفانو له دغو پریرسرو څرخره د نرویرو 
جنګیالیو په استخدام او جلبولو، وسلو او مهماتو اخیستلو کرې ګرټره 
پورته کړه. په دې تړاو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا لوړپوړې 

ویلي دي چې اداری فساد د طالبانو د لیکو د  " جان ساپکو" څارونکي 
پیاوړتیا لامل شوی دی. هغه دا هم منلي چې د افغانستان د مرلري 
اردو جنرالان او مشران د سرتیرو د خوراک پیسې، تیل او نرظرامري 

 مهمات غلا کوي او په طالبانو باندې پلوري.
بلیونونه يالر چرې پره رسرمري  " نړیوالې ټولنې"   د افغانستان لپاره د   

يول مرستی بلل کېږي په حقیقت کې د افرغرانسرتران د خرونرړۍ 
جګړې د اور سون توکي، د ویجاړۍ ماشین او د فساد او جراسروسرۍ 
زیرمې چمتو کوي. د امریکا حکومت د مرستو څرار يلره، نرړیروالرې 
موسیسې او د افغانستان دولت په دې شلو کالونو کې د برلریرونرونرو 
يالرو د مرستو د نه اغیزمنتوب څخه سرټکوي او یو برل پره فسراد، 
کمزوري مدیریت او یا هم خیانت تورنوي. د امریکا د څار اداره وایرې 

بلیونو څخه يیرر يالرر پره   ۲۵چې یوازې د امریکا له مرستو څخه د 
 افغانستان کې غلا شوي او حساب یې معلوم نه دی!   

یو تریلیون يالرو څخه يیرې پیسې یې پره  امریکا اعتراف کوي چې د
د " افغانستان کې لګولي خو د پام وړ اغیزه یې نه تر سترګو کرېرږی. 

د راپور له مخې، افغانستان د نړۍ پره مرخ د  " نړیوال رونټیا سازمان
فاسدو هیوادونو په سر کې راځي. علت یې دا دی چې امریکا پروری 
تړلې موسیسې او د دوی کورني همکاران  ټول غله او په فساد کرکرړ 

سره په مرکه کې پخواني ولسمشر کرزې پره  " اسوشتیدپریس" دی. د 
ياګه کړې چې امریکا په سلګونه ملیون يالره افغانستران تره راوړي 
خو ورباندې څار یې نه درلود او د پراخ فساد لامل وګرځیدې. اوس د 
فساد مرض د دولت ټولو رګونو ته سرایت کړی او د سلګونو مرلریرونرو 
يالرو د چور او غلا له شامته د مخدره توکو د قاچاق، د ځرمرکرې او 
کانونو د غصب مافیا  او د اختطاف او قانون ماتولو بانډونه پره کررونرا 

 بدل شوي دي چې د قابو کولو توان یې نشته دی. 
لکه ناروۍ، سویډن، کانايا، يانرمرارک او  له بلې خوا ځینی هیوادونه

هالند چې ځانونه يیر يموکرات، د بشری حقونو او ښرځرو پرلرویران 
ښیي، د جینوا په کنفرانس کې ګډون درلود او د تل په شان یرې پره 
افغانستان کې د جهادیانو، جنګسالارانو او د بشري حقونو ناقضریرنرو 
یو ناکام او فاسد حکومت څخه یې ملاتړ وکړ. کره رښرتریرا نراروۍ، 
سویډن، کانايا، يانمارک او هالند ته بشري حقونه اهمیت لرري نرو 

ولې د نړیوالې جزایي محکمې څخه ملاتړ نره کروي چرې خرپرلرې 
پریکړې په افغانستان کې پلي کړي او په دې توګه نړیوال او کرورنري 
جنګی جنایتکاران او د بشري حقونو ناقضین محاکمه کرړي؟  امرا 
دوی د ستیج پر سر د ښځو او بشري حقونو او ولسواکۍ څخه لافرې 
وهي خو په عمل کې د جنایتکارانو سره اوده په اوده قدم وهري او د 

 هغوی د مشروعیت او بقا لپاره مالي او نظامي مرستې کوي.  
انډیکېټرونه خپله هرمردا د يمروکرراسرۍ او   ۱۲  د جینوا د کنفرانس

بشري حقونو مدعیانو ترپښو لاندې کړي دي. ولې دوی د جرنررال 
دوستم، ګلبدین حکمتیار، اسماعیل خان، عطا محمد نور، محرقرق، 
الله ګل مجاهد، ملا تره خیل او په سلهاو نورو غټو او وړو جرنرګري 
جنایتکارانو، د بشری حقونو ناقضینو او فساد پیشه يلرو پره وړانردې 
غلي دي او د دوی په خیانتونو سترګې پټوي؟ ولرې د وسرلره والرو 
مخالفینو، د افغان حکومت او امریکا او ناټو ځواکونو لخوا د مرلرکري 

 خلکو په نښه کولو او وژلو باندې غوڅ دریز نه نیسي؟
ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صرالرح د   د افغانستان د ګوياګي

جینوا کنفرانس ګډونوالو ته په ياګه وویل چې "هغه پریرسرې چرې د 
سلنه یې حکومت واک نرلرري".   ۶۰افغانستان سره مرسته کېږي په 

"هر وخت چې د افغانستان دولت هوي کړی چې د اداري فسراد پره 
ضد کوټلي ګامونه پورته کړي نو د نړیوالې ټولنې لخروا د "سریراسري 
جوړجاړۍ" په پلمه ورته ګواښونه شوي دي". نوموړي په ناهیلۍ سرره 
خپلو خبرو کې وویل چې ځیني "مرفرسرد اشرخرا " د سریراسري 
جوړجاړۍ له مخې په دولت تپل شروي او د مرخردره تروکرو لروی 

 قاچاقچېان د سولی  په نوم له زندانونو څخه خوشی شوي دي.
شلو کالونو په ترڅ کې افغانستان سره په سلګرونره برلریرون يالرره  د

مرستې وشې خو هیو اغیزه یې نه درلوده او د خلکو د ژونرد حرالرت 
سرلرنرې   ۹۳ورځ تر بلې ناوړه شو. په تیر کال کې د بیوزلۍ کرچره د 

سلنه خلک شاو خوا د   ۶۹سلنې ته لوړه شوه. د افغانستان   ۷۰څخه 
ورځې په یو يالر ژوند تیروي. د نړیوال برانرک د راپرور پره اسراس، 

سینټه د   3۶افغانستان سره د مرستو شوو پیسو څخه په هر يالر کې 
سینټه بیرته له افغانستان څرخره   ۶۳افغانستان دننه لګیدلی او پاتې 

ایستل شوي او یا غلا شوي دي.  یعنې افغانستان سره د ټولو مرسته 
سلنره هرم چرې   3۶سلنه یې غلا شوي او هغه   ۶۳شوو پیسو څخه 

سلنه خلکو ته رسیردلرې او   ۲۰  یا  ۶مصرف شوي دي ګټه یې یوازې 
سلنه خلک ورڅخه بې برخې پاتې شوي دي. )سري ایرس   ۵۰پاتې 

   (۱۰۲۱آی آیس 
طالبان او وسله وال مخالفین یې پیاوړي کرړل  دغو مرستو نه یوازې

او مافیایي کړۍ یې وروزلې، بلکې په هیواد کې د فسراد فررهرنرګ 
کال څخه وروسته کله چرې د نرړیروالرو   ۱۰۰۳بنسټیز او دود کړ. د 

 ۹۱کال کې   ۱۰۰۵مرستو باران پیل شو، فساد هم په يیریدو شو. په 

سلنه افغانان اړ شوي وو چې د خپل قانوني یا ناقانرونره کرار سررتره 
رسولو لپاره دولتي چارواکو ته بډې ورکړي او ددي ټولو بډو رقرم دوه 
نیم بلیون يالره ښودل شوی دی. دوه نیم بلریرون يالرره رشروت د 

 سلنه جوړوي! ۱3افغانستان د ناخالص کورني تولید 
یو بل لوی لامل د نړیوال بانرک کررغریرړنره  د مرستو د نه اغیزمنتیا

مداخله او د دیکته کولو پالیسی ده . د مرسرترو پره لرګرولرو کرې د 
افغانستان د خلکو لومړیتوبونه په پام کې نه نریرول کرېرږي او ټرول 
پراختیایي  پلانونه او پروژی د کاغذ پر مخ د بهرنیو "متخصرصریرونرو" 

 لخوا يیزاین کېږي چې په پایله کې هیو لاسته راوړنې نه لري.    
سلنو پرګرنرو پره   ۵۰لږیدل یا دریدل د افغانستان د   د بهرنیو مرستو 

ژوند کومه ځانګړې اغیزه نه لري بلکې د هغو سیاسیونو او چرارواکرو 
سلنې مرستې د دوی او د نړیوالو همکارانو   ۵۰خوب یې تښتولی چې 

جیبونو ته یې ځي. ټول پوهیږي چې له واشنګټنه تر لندنه او بریرا لره 
دوحې نه تر کابله پورې د دوی دا يول "مخلصانه" منډې ترړې او د 
مرستو جلبولو لپاره کمپاینونه یوازې او یوازې د دوی د خپلو شخصري 

 ګټو په موخه دي. 
کنفرانس څخه څو ورځې مخکې "د افغانسرتران د  د جینوا د اوسني

مدني ټولنې مجتمع"  د افغانستان سره د مرستو نړیوالو کنفررانسرونرو 
په هکله د خلکو د رضایت، هیلیو او د افغانستان د حکومت د لاسته 
راوړنو په هکله یوه سروې خپره کړه. نوموړې سروې د افغانستان پره 

کسانو نظرونه اخریرسرترل   ۲۷۹۰ولایتونو کې سرته رسیدلې او د  3۲
سلنه خلکو د افغانستان حرکرومرت، وګرړو تره د   ۱. ۵۳شوي دي. 

سلنه خلک پره دې   ۵0معیشت برابرولو کې پاتې ګڼلی. همدا شان 
باور دي چې د خلکو ټولنیز، فرهنګي او اقتصادي حرقروق ترر پښرو 

سلنه خلکو اندیښنه ښرودلرې   0۷لاندې شوي  دي. سربیره په دې  
 چې د دوی سیاسي او مدني حقوق نقض شوي دي.

 
سلنره پروښرترل شروو   ۱. ۵۱کې راغلي چې   همدا راز په دي سروې

خلکو ځواب ورکړی چې د افغانستان دولت د نړیوالرو مررسرترو  پره 
سلنه وایې چې د نرړیروالرو   00اغیزمنه توګه کارولو کې ناکام دی او 

مرستو د ویشلو او ګټی اخیستلو بهیر روڼ او څرګند نه دی. لره برلرې 
سلنه خلک وایی چې نړیوالو مررسرترو افرغرانسرتران او د   ۵. ۷۶خوا 

افغانستان خلکو ته هیو ګټه نه ده رسولې او کومه مثبته اغیزه یې نه 
درلوده. برعکس دا مرستې ددي لامل شوي چې د فسراد او برډی 
اخیستلو فرهنګ وده وکړي او حکومتري لروړ پروړي چرارواکري او 

سرلرنره خرلرک پره   3. 0۷رهبران د حساب ورکولو څخه ييه وکړي. 
حکومتي چارواکو باور نه لري او هغوی د قوانینو په نقضولو او  ولرس 

 ته په حساب ورکولو کې په ناغیړۍ تورنوي.
سلنه خلک په هریرواد کرې د   ۱. ۵۱  په دې سروې کې په ټولیز يول

سلنه خلک په دې باور   3. ۵0اداري فساد کچه يیره لوړه ښیي او بیا  
تنو   ۲۷۹۰دي چې د دولت په ټولو ادارو کې فساد شتون لري. د ټولو 

سلنه وګړو شاهدي ورکړې چې دوی   ۳. ۷۲پوښتل شوو کسانو څخه 
خپله د افغانستان دولت په ادارو کې فساد لیدلی او د فساد قربانیران 

 دي.
محکومو ملتونو ته پرمختګ  اشغال او امپریالیستي مرستې هیڅکله

او سوکالي نشي وربخښلی. د جینوا د کنفرانسونو مرستی د بریروزلرو 
 3۱سلنه اقلیت او زیان یری   ۲۰افغانو د وینو قیمت دی چی ګټه یی 

ملیونو محرومو پرګنو ته رسیږي. هرچیری چی د امرپرریرالریرسرتري 
ځواکونو لاس غځیدلی هلته یې د اوددمهالې جګړې اور بل کرړی، 
وینې تویي کړي او د طبیعي زیرمو په  لوټولو یې لاس پرورې کرړی 
دی. تر هغه چې د افغانستان خلک خپل حساب له امپریرالریرسرترې 
ځواکونو او د هغوی له ګوياګي دولرت او مرزدورو سرخرت دریرزه 
اسلامي يلو سره خپل حساب سپین نکړي، ترهغه به د افغرانسرتران 

 په خاوره د جګړې او انسان وژنی ناورین جاري وي.   
 

 د جینوا کنفرانس: افغانستان لپاره ملیاردونه ډالر مرستې،       
 جګړه به توده وساتي او بیوزلۍ به لوړه کړي

 نا ر لویاند 


